
  محمدرضا نيكفر

 دين و حقوق بشر
اختصاص شيرين عبادي  ميلادي به ۲۰۰۳  سالِ نوبلِصلحِ ي از زماني كه جايزه

سازگار  بشر حقوقِرا با اسلام  ، نظري به اين مناسبتدر اظهارِ اويافت و 
 برخي زير زدودنِ ي  نوشتههدفِ. بحث در اين باره بالا گرفته است ،دانست

كه  ،در اين نوشته.  مربوط به اين موضوع استمانهايتگفبررسيِ ابهامها در 
 ،ستها با نظر به گفتمانِ بسترسازِ آنها گزاره موضوع اصليِ آن روشِ تحليلِ

همگاني و  ،هاي نظريمان بشر در سطحِ گفتسازگاريِ دين و حقوقِ ي گزاره
 متناسب شود كه برخوردِ مي برنموده و شدهاستراتژيك بررسيده –ايدئولوژيك

  .  دهد مي آن را تشكيل  است كه بسترِماني گفت تشخيصِاي تابعِ  هر گزارهبا
  

  سازگاري دين و حقوق بشر به لحاظ نظريموضوعِ 

 ،انـد    باسـتاني  دينهـا عمـدتاً    سازگاري يا ناسازگاريِ دين با حقوقِ بشر اين است كـه             موردِنخست در    ي  نكته
 گسسـت از حقـوقِ     هِجايگَ ـكـه    ،ي رخ نمـوده وباليـده     اي است نو كه درست در آنجاي         بشر اما پديده   حقوقِ
 گرفتـه در عصـرِ    بشر مفهومي است شكلحقوقِ. بوده است آن به انسان شِنگر ي  و نحوه عرفي– دينيكهنِ
يـا اگـر بخـواهيم       ،اي كه در گذشته دارد تا همان حدي است كـه شـيمي در كيميـاگري دارد                  پيشينه .جديد
هـاي ميانـه      سده ي   جديد ريشه در فلسفه    عصرِ ي  وييم تا آن حدي كه فلسفه     توانيم بگ   مي ، باشيم دست  گشاده

رنـه   ،فرانسـيس بـيكن   نامهـاي   .  بـا گسسـتهاي انقلابـي آغـاز شـده اسـت            جديد ي  فلسفه.  كهن دارد  و دورانِ 
 ، جديـد  عصـرِ شـاخصِ     گسسـتِ  .انـد   ي قطعـي  ي گسسـتها  همه يادآورِ كانت  ايمانوئل   وديويد هيوم    ،دكارت

 انسان است براي اين كه سرفراز باشد و خـود   انسان است و تلاشِباور به آزاديِ ،يت استگسست از عبود 
 ي  مشخصه.  جديد گسست از دين است     عصرِ. دين يعني عبوديت و عبادت    .  خويش را تعيين كند    سرنوشتِ

 در نـي تا باورهـاي دي  هايي در دين است       بلكه دستكاري  ،زدايي  ستيزي و دين    نه دين اما  اين گسست    ي  عمده
هر سلطاني دين را     ، است  دين هميشه وجود داشته    دستكاريِ. ساماني پديد نياورند    بي جديد    عصرِ  انسانِ كارِ

تـا همخـوانش كنـد بـا         ،داده مـي اي تفسـيري از آن بـه دسـت            كـرده و هـر فرقـه       مـي  خود   متناسب با سلطنتِ  
هـاي كهـن      دستكاريهاي جديـد از دسـتكاري       .اي و جريان و الزامهاي رقابت با پيرامونيان          فرقه بنيادهاي فكرِ 

  ديني و در نتيجه لـزومِ       منشِ  تداومِ لزومِ  و آغازد مي انساني تفسير     با حقِ   جديد معمولاً  تفسيرِ: ترند  "صادقانه"
گفتنـد ايـن اسـت و جـز ايـن            مـي . هاي كهن اين چنـين نبودنـد        دستكاري.  آن با نيازهاي تازه    همخوان شدنِ 

اي نيـز     كردنـد و عـده     مـي اي سركشـي      عـده  ،نهادنـد   اي گردن مـي     عده. وده است نيست و هميشه اين گونه ب     
  .ماندند مي وضعيت  تغييرِكردند و منتظرِ ميسكوت 

يافـت كـه     مـي گرفت و تكامل     مياي شكل     بشري به گونه   ي  اگر جامعه . بندگي خاستگاهي زميني دارد   
 متفـاوت بـا ايـن شـكلهاي         كـاملاً  ،دينـي وجـود داشـت      در صـورتي كـه     ،شد  كسي نمي  ي  در آن كسي بنده   

كنـيم انسـانهاي از آغـاز آزاد        مي كه فرض    —   مفروض مشكلي با حقوق بشر     آن دينِ . آن بود  ي  شده  شناخته



  ۲

جـز اينـي بـود كـه بـر مـا       مشـكل  يعنـي   ،يا اگر داشت از جنسي ديگر بـود  ، نداشت —دانستند چيست    مينيز  
  بشـر مفهـومي اسـت بـا خاسـتگاهي بيـرون از قـاموسِ               حقوقِ كه   پديد آمده آشناست و در نهايت از آن رو        

 . بـوده اسـت     عبوديت اي كه پذيراي پيدايش و رشدِ       گياجتماعي و فرهن  – سياسي ديني و بيرون از آن محيطِ     
هـر   كهني كـه  شناسيِ كيهانآن  جديد با شناسيِ  كيهان تقابلِ از نوعِاما نه ، تقابلاي است تا حدِ اين غريبگي 

شـد آن را فرعـي و عارضـي          مـي امـا    ، ديني بازتاب يافتـه بـود      شت و در متنهاي كانونيِ    تقدسي ديني دا  چند  
  ديـن   بشر مشكل دارد با اصلِ      حقوقِ . ديني تلقي نكرد    انديشگيِ اي به دستگاهِ     آن را ضربه   طلانِدانست و ب ، 

 فرمـانرواي  رِنـه در براب ـ    ،ايـن موجـود هـيچ حقـي نـدارد          ، ذاتي انسان   عبوديتِ از ديدگاهِ . بوديت است كه ع 
از . كننـد  ميدست كم در آنجايي كه علماي دين تأييدش          ،اوست ي   زميني كه سايه   فرمانرواينه    و كيهاني
 بايـد .  جسـمي  نـه مصـونيتِ    ،شخصيتي دارد – رواني نه مصونيتِ  ؛ مصونيت است  انسان فاقدِ  ، عبوديت ديدگاهِ

     جاز نيسـت  در اين حال    . دشو مي مجازاتوگر نه    ،ر دوري جويد  نكَمعروف را بپذيرد و از مآزاديِ  اصـلِ  م  
  .  دين بگذارد فرمانِفردي را در برابرِ

اي از آزاديهـا      مجموعـه جهاني حقوق بشـر      ي  اعلاميهدر  . انسان چونان انسان است    ، بشر حقوقِ موضوعِ
اد زاده  تمام افراد بشـر آز    «: گويد مي اعلاميه با صراحت     نخستِ ي  ماده. ند هر انساني ا   برشمرده شده كه حقِ   

هـر  «: كنـد  مـي بر اين مبنا قيـد      دوم   ي  مادهو  » .شوند و از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابر اند             مي
ي سياسي يـا هـر        عقيده ،دين ،زبان ،جنس ،رنگ ،ويژه از حيث نژاد     به ،تواند بي هيچ گونه تمايزي     ميكس  
از تمـام حقـوق و       ، يـا هـر وضـعيت ديگـر        ولادت ،ثـروت  ،و همچنين منشأِ ملي يا اجتماعي      ،ي ديگر   عقيده
 خاصـه در نـوعِ   ، دينـي ايـن بيـنش بـا نگـرشِ    » .منـد گـردد   هاي ذكرشده در ايـن اعلاميـه بهـره     آزادي ي  همه

. شـوند    آفريدگار و يكتاپرستي مشخص نمي     دينهاي توحيدي فقط با يكتادانيِ    . ناسازگار است  ،توحيدي آن 
ده اسـت كـه پيروانشـان فقـط خـود را برحـق دانسـته و خـارج از          آنها اين بوسازِ تاريخي و تاريخ ي  مشخصه

 جديـد   كه هنوز عصرِ   ي  ا  در دوره  ، اين دينها   از منظرِ  .اند  دانسته مي خويش را گمراهي و تباهي       آيينِ ي  دايره
بـا هـر     ،انسـانها  ي  توان حكم كرد كـه همـه        نمي ،نكردهآنها را وادار به همسازي با پيامدهاي ادراكِ آزادي          

  .»از لحاظ حيثيت و كرامت و حقوق با هم برابر اند « ،اي و عقيدهدين 
 شـهروند  بلكه به انسانهاي مشخصي برگردانيم كه به عنـوانِ  ،حقوق بشر را اگر نه به انسان چونان انسان     

 سياسـي و    بلكه از نظمِ   ، حق انتزاعيِ ي   نه از يك ايده     اگر به سخني ديگر   ،صي هستند خ مش  سياسيِ  نظمِ تابعِ
 بشـر بـه      دين از حقوقِ    برداشتِ باز در موردِ   ، جامعه و سياست عزيمت كنيم     ش براي دموكراتيك كردنِ   تلا

آنـي   ،بينـد   اي كه دين ارزشهاي خود را در آن متجلي مي            سياسي و اجتماعي   نظمِ. رسيم ميمشابهي   ي  نتيجه
  . آن استيابيِ ش بود بشر تابعِ حقوقِيابيِ اي دانست كه بودش نيست كه بتوان آن را دموكراسي

دركـي  ،   عصر جديـد   نشده توسطِ    دستكاري يعني آن دينِ   ، كه دينِ اصيلِ سنتي     گفت توان مي پس كلاً 
 اما آن دين بر بنيـادِ      ، عبوديت پا گرفته است     بشر با گسست از منشِ     زيرا حقوقِ  ،از حقوق بشر نداشته است    

 ،شكسـت    جديـد در هـم نمـي        عصـرِ  سـيِ اگر منشِ عبوديت بـا انقلابهـاي فكـري و سيا          . عبوديت بوده است  
  .شد  بشر زاده نميمي به نام حقوقِگذاشت در واتيكان يا قم مفهو هزاران سال هم اگر مي
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  موضوع در سطح گفتار همگاني 

 كـه  درست است    برنهشت اما فقط آن هنگام    اين  .  بشر سازگار نيست   دين با حقوقِ  توانيم برنهيم كه     ميپس  
جداگشـته از پيرامونشـان تعريـف    –شر را با محتـوايي شـفاف و بـا مرزهـايي تيـز      دين و حقوق ب  هر دو مفهومِ  

دهنـد و    مي تفسيري ميدان    به سياليتِ  ،خود چندان شفاف نيستند    ي   روزمره  اين دو مفهوم در كاربستِ     .كنيم
  در بودِ   تفسيري تِيدهند و از اين نظر سيال      ميآنها به اموري انساني ارجاع      . شوند مي برداشتهاي مختلف    تابعِ

يـا فقـط در واكـنشِ تجربـي و بـي هـيچ               آگاهانـه    بـه صـورت    ،با تفسيري خـاص   آيد كه    ميپيش   .آنهاست
 بـيش از آن    اين سخن معمولاً   ".دين با حقوق بشر سازگار است     ": گفته شود  ،چينيِ گفتمانيِ مشخصي    مقدمه

 ،آرزو ، يـك خواسـت    يـانِ  ب ، نظـري باشـد     يـك بحـثِ    اي آغازگرِ    واقعيت در گزاره    ثبتِ كه بخواهد مدعيِ  
آن پسـندد و     مـي يـا دينـي را       خواهـد  مـي كـه دينـي      ،گويـد  مـي گزارنده با اين گزاره     . انتخاب و سليقه است   

 بشري را    حقِ گزارنده ممكن است مفهومِ   .  بشر سازگار باشد    با حقوقِ   كه داند مي  را درست   دين ادراكي از 
 ي بنيـادي در ايـده   ي مقولـه عنـوانِ   بـه ر كنـد آزادي   ناشفاف در ذهن داشته باشد و تصو      نيز به همين صورتِ   

 .انـد   را برنمـوده   آزادگـي     وي سمتِ  بنا بر برداشتِ  كه   ،  كامل دارد با ارزشهاي ديني     سازگاريِ ،حقوق بشر 
اي    آن گـزاره   اي و انتخـابيِ     سـليقه  ، آرزويـي   را در ايـن مفهـومِ      " بشـر سـازگار اسـت      دين با حقوقِ  " ي  گزاره

 ايـن گـزاره را پيشـتر    شكلِ منفيِ. جوييم ميجهاني – زيست جاريِ معناي آن را در گفتارِ    ناميم و    ميگفتاري  
آيـا بـه     ،"ديـن بـا حقـوق بشـر سـازگار نيسـت           "نظـري    ي  پرسيدني است كه گزاره   .  نظري برنهشتيم  در سطحِ 

 در  و نيـز اگـر  ؟"دين با حقوق بشـر سـازگار اسـت   "گويد   مي است كه    اي  گفتاري ي  گزاره ي  راستي وازننده 
 ي  گويـد كـه گـزاره      مـي آيا همان چيـزي را       ،"دين با حقوق بشر سازگار است     " نظري كسي برنهد كه      سطحِ

  كند؟ مي نظير آن بيان گفتاريِ
 گوينـده بـاور دارد كـه هـر نهـادِ          . شـود  مـي نهادي بـودن در ميـان گذاشـته         – نظري  با ادعاي ميان      گزاره

روشـن بينديشـد و درسـت        ،يعني فقـط واقعيتهـا را ببينـد        ،اي اگر به درستي موضوع را بررسد        ادراك كننده 
و  ،خاصـي نيسـت   ي كننده رسد؛ از اين رو اين نتيجه تابعِ نهادِ ادراك      ميوي   ي  به همان نتيجه   ،استدلال كند 

بين و استدلالي     بحثي واقع  ي  توانيم نتيجه  مينهادي را   –ميان ي    گزاره محتواي. نهادي است – اعتبار ميان  به اين 
روا نيست كـه    چنين بحثي طبعاًدر جريانِ.  چنين بحثي را دارند   پيشبردِ نيم ميان انسانهايي كه تواناييِ    تلقي ك 
 ،"مـن ايـن اسـت     ي  سـليقه "يـا    ،"پذيريـد خواهيد ن   مي ،خواهيد بپذيريد   مي ،اين تفسير من است    "بگويد كسي  

ايـن  " ،"توانيـد ببينيـد   مـي كه شما ن ،ينيمب ميمن چيزهايي را    " ،"شود ميبه من الهام    " ،"پسندم ميمن اين گونه    "
آنگـاه   ، روزمـره  گفتـارِ  ي  پهنهدر   . و حرفهاي ديگري از اين دست      "چون من نظركرده هستم    ، من است  نظرِ

  پـذيرشِ  مـرزِ  ،چه بسا منظورش اين است كـه بحـث نكنيـد           ،"كنم ميمن اين گونه فكر     "گويد   ميكه كسي   
اگـر  . هاي خود را دارد و بـا اسـتدلالهاي شـما تغييريـافتني نيسـت                من اينجاست و من تمايلي دارم كه انگيزه       

 ايـن   مـثلاً  در ايـن حـال  پاسخ ما ، مشخصي به ما نرسدپاي اعتقادي فردي در ميان باشد و از آن اعتقاد زيانِ     
 پايـه بـر همـين     . "هر كس حق دارد نظر خود را داشته باشـد         " ،"گذاريم ميما به نظر شما احترام      "شود كه    مي

كسي كـه   .  روزمره احترام گذاشت   گفتارِ ي   دين با حقوق بشر در پهنه      سازگاريِ ي  گزارنده ي  بايد بر عقيده  
نـه آن چنـان كـه آن         ،كـه ايـن چنـين كنـيم        ، آرزويي را بيـان كنـد و ايـن خواسـت را            شايدگويد   ميچنين  

  .كنند ديگران مي
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 روزمره درگيـر شـدن       نظري با گفتارِ   بحثِ  مطلوبِ هاي استدلاليِ   با مفهومهاي شفاف و زنجيره    معمولاً  
آنهـا را حـقِ    ي  يا باورِ عمومي نظردهي دربارهاند خاصه در مبحثهايي كه تخصصي نشده   ،كاري است   بيهوده
 عمـومي در    جايي كه سـواد و آگـاهيِ      .  خاص خود را دارد     روزمره تجويزهاي پزشكيِ   گفتارِ. داند ميخود  
هاي پزشـكي دخالـت كننـد و      مفهومها و گزاره  متخصصانِعنوانِ    بهن  اگر پزشكا  ، بهداشت وجود دارد   موردِ
در ميـان باشـد   دين   پاي رخدادي در تاريخِمثلاًاما اگر . شود ميسخنشان پذيرفته    ، روزمره را نقد كنند    زبانِ

 هـاي اعتقـاديِ      تاريخي جز آن اسـت كـه در گـزاره          بحث گذاشته و بگويند واقعيتِ     ي  پا در پهنه  و مورخان   
 ون سـخنانِ  چ ـتوانند انتظار داشـته باشـند سخنشـان هم          نمي ، رخدادهاي گذشته بيان شده است     ي در موردِ  دين

كسـي گويـد     آن   ر بحثـي درگيـرد و در جريـانِ        گ ـنبايد تعجب كرد ا    . پيشين پذيرفته شود   پزشكان در موردِ  
.  نيـز چنـين اسـت      در بحثهـاي سياسـي    . حتا اگر حـق بـا مورخـان باشـد          ،دهد  اي در باورهايش تغيير نمي      ذره

 تقسـيمِ .  روزمره بيان كنـد     طبيعيِ اش را كنار بگذارد و مقصودش را در گفتارِ          متخصص بايد زبان تخصصي   
ــه مبحثهــاي تخصصــي و ســپردنِ   ــه خبرگــان خواســتِ موضــوعهاي سياســي ب .  دمــوكراتيكي نيســت آنهــا ب

تـوان    هاي نظـري نمـي       مقوله ستقيمِ م با تزريقِ اي است كه       پيچيده جريانِ عمومي    سياسيِ  ادراكِ يابيِ شفافيت
  .  آن را كوتاه كردفرايندِ

  زبان استراتژيك ديني

 — شـوند  مـي  تعريـف  همگـاني  هـايش در گفتـارِ    مقولهگيرِ ديگري همه ي پديده هر  است و مثلِ   گير  همهدين  
اي يـك   اي دار    هـر مقولـه    .يابي در كاربرد     تشخص به صورتِ بلكه   ، معرفتي تعريف نه در معناي مرزگذاريِ    

 خـود را نيـز دارد كـه      دين اما عالمانِ   .كند مي زمان را منعكس      معنايي است كه در تغيير است و روحِ        طيفِ
 ،مرزهايي كه هـر چنـد متغيـر هسـتند          ،هاي ديني را تعريف كنند يعني بر آنها مرز بگذارند           اند مقوله موظف  

  تخصصـيِ  زبـانِ . دن ـليت و انعطافي هدفمنـد دار      روزمره نيست و سيا     ابهامهاي گفتارِ  اما ابهامهاي آنها از نوعِ    
گفتارهاي استراتژيك كه هدفي را در نظـر دارنـد و            ي  چيزي است در زمره    ، نظري نيست   زبانِ ديني از نوعِ  

  زبـانِ .آفرينـي باشـد   گـويي و ابهـام   توانـد مـبهم   ميكنند و يكي از اين ابزارها خود   ميابزارهاي آن را فراهم     
  اينان همان گفتـارِ گفتارِ.  معيني استهايشان تبليغ براي متاعِ   گري   شغل است و آوازه     يك  ديني زبانِ  عالمانِ

و  عمومي راه يابـد      به گفتارِ  ، عاميانه شدن  از راهِ براي آنكه    منحصر به فردي دارد      اما تواناييِ  ،روزمره نيست 
  . دين را جهت دهد عمومي در موردِگفتارِ ، ايدئولوژيبه مثابهِ

 هـر دو    ان آن ـ  اسـتراتژيكِ  در زبـانِ  .  بشـر هسـتند    حقـوقِ  ي   ديـن در انديشـه     تخصصـانِ مدتي است كه م   
 گرايـان   سـنت .  بشر تقرير شـده اسـت       دين با حقوقِ   سازگاري يا ناسازگاريِ   ي  منفي درباره و  مثبت   ي  گزاره
 روزمـره يـا   هاي آنان فرق دارد با آنچـه در گفتـارِ    محتواي گزاره . كنند مي اين دو تأكيد      بر ناسازگاريِ  طبعاً

هـاي ايـدئولوژيك      تـوان دربرابـر گـزاره       هاي نظري را نمـي      گزاره. شود مي نظري در اين باره گفته       در بحثِ 
بـه   ،شـوند  ميهاي ايدئولوژيك ميداندار      گزاره. شوند مياند كه ثابت يا باطل        هاي نظري   اين گزاره . گذاشت

كوشـند در صـحنه    مـي كننـد و   مـي ا عـوض  محتـو  ،كننـد  مـي يا رنگ عوض  ،روند تدريج از ميدان به در مي  
 عرصه بر آنهاسـت تـا    شدني تنگ كردنِ  تنها كارِ . توان باطل كرد    ايدئولوژيكي را نمي   ي  هيچ گزاره . بمانند

آيـد كـه در برابـرِ يـك         مـي بسـيار پـيش      . ميدانـداري نداشـته باشـند      به دليلِ آگاهيِ انتقاديِ عمومي فرصـتِ      
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اي بـه     اي به صورت منفي و گزاره        گزاره .دئولوژيكِ ديگر قرار گيرد   اي ي  ايدئولوژيك يك گزاره   ي  گزاره
  .اند بلكه رقيب هم ،نه نقيض هماما اينها . شود ميصورت مثبت تقرير 

شـوند و گـاه همـاني را بيـان      مـي هـاي نظـري معرفـي          گـزاره  هاي ايدئولوژيك چه بسا به صورتِ       گزاره
 دينياي    گزارهعنوانِ    بهناسازگاري دين و حقوق بشر       ي  هگزار. شدني است   نظر بيان  ي  كنند كه در عرصه    مي

 ي گـزاره . دهـد  مـي  تـاريخي را بازتـاب   هويـت و واقعيتـي      در اين حـال گزارنـده صـريحاً       . از اين نوع است   
 ي كننـده  شـود و بيـان    مـي  تفسير بيـان      به حقِ   با توسلِ  اين گزاره معمولاً  .  سازگاري چنين نيست   لوژيكِوايدئ

 تفسـير   از حـقِ   . جديد گـردن بگذارنـد     هاي عصرِ   انديشي هستند كه بر آنند به بايستگي        ينيآن روشنفكران د  
  .شود هيچ حقانيتي در تفسير حاصل نمي نظري به لحاظِاما 

كـه   ، دينـي  اشتراك در يك فرهنـگِ    .  مؤمنان دين وجود دارد     تعدادِ به.  تفسير است  م موضوعِ امددين  
كنـد   مـي اي را مشـخص       مجموعه ، خاص خود را دارد    بينيِ   جهان  اخلاقي و  قاموس و آداب و رسوم و منشِ      

 معمـولاً  ، ديني خاص متولـد شـود      اي پيروِ   كسي كه در جامعه   . گيرد ميتاريخي شكل   – طبيعي كه به صورتِ  
هـاي    آن و دوره تبارشناسيِبه  تاريخيقيدِ.  آن مجموعه است طبيعيِ اين وجهِ.آيد مي آن جامعه در   به كيشِ 
 دينـي دفـاع    كسـي كـه بـا حـرارت از يـك اعتقـادِ      .اشاره دارديك واحد   عنوانِ    بهموعه  ج م  زندگيِ مختلفِ

ممكـن بـود    .  اتفاقي بدان باور رسيده اسـت      خود به صورتِ   ،داند مي مطلق   كند و پيروي از آن را واجبِ       مي
 تربيتـي  طِ و او در محـي كـرده اش به دياري ديگـر كـوچ     خانوادهياشده  كيش ديگري متولد  در ميان پيروانِ  
 كه در آن حرفها و حديثها از نوعي         ه بود و نيز ممكن بود در زماني ديگر متولد شد         كرده بود ديگري رشد   

. آن اعتقادها نيز وجود نداشـتند      ،تاريخي است كه اگر نبود     ي   يك مجموعه   ديني اعتقادِ  اعتقادِ. ديگر بودند 
دارنـد و آن جـايي كـه          استدلال برنمـي   ،دي نيستند نها–هاي ميان    گزاره از نوعِ  ،اعتقادي از اين نظر حكمهاي   

 .كننـد  مـي استفاده  گري    براي سخنوري و آوازه    ابزاري   از منطق به صورتِ    ،گذارند ميبا استدلال پا به پيش      
 تفسيري مشـخص     هر گروهي با حدي از سختگيريِ      .گروهي است –بلكه ميان  ،نهادي–ديني نه ميان   ي  گزاره
 گروهـي را  يابد تا چه حد قادر است اعتقادِ شناسد و درمي مي خود را  ربيت حدِ  ت هر فرد در جريانِ   . شود مي

چـه   او در ايـن      اختيـارِ گـذارد كـه        تأثير مـي    قدرت  فرد در مراتبِ   جايگاهِطبعاً   . فردي تفسير كند   به صورتِ 
خن  تفسـير س ـ كسـي از حـقِ   ، باورهـاي سـنتي   سـامانِ خـوردنِ  هـم   ر و ب ـ جديـد تـا پـيش از عصـرِ    . ميزان باشد 

  تفسـيرِ  روادانـيِ .  او از ديـن روا دانسـته شـود         شد كه برداشتِ    گفت و بر مبناي اين حق خواهان آن نمي          نمي
 بايـد از سـختگيري      آموزند كه  مي در اين عصر دينهاي مختلف به تدريج         . جديد است   عصرِ فردي دستاوردِ 

گروهي  ي   بسته  فرهنگِ  فشارِ ز زيرِ ا ، است  آزاد  سبك زندگي   ما در انتخابِ    دورانِ انسانِ. در تفسير بكاهند  
 باورهـاي مختلـف ممكـن اسـت         آميزيِ  اين انسان با درهم   .  مقايسه و گزينش و تلفيق دارد      در آمده و امكانِ   

 ايـن نظـر آرزويـي     همچنان كه پيشتر گفتيم او با بيانِ".دين با حقوق بشر سازگار است"به اين نظر رسد كه      
 اشد و هـم بـه حقـوقِ       اش را داشته ب      ديني داند كه هم اعتقادِ    مي خود    حقِ كند و اين را    ميو خواستي را بيان     

  .بشر ارج نهد
بـا  . نظـر بركشـند    ي   را بـه عرصـه     "ديـن بـا حقـوق بشـر سـازگار اسـت           "  سخنِ بخواهند آيد كه  ميپيش  

و بـه جـاي آنكـه بگوينـد ايـن       ،كننـد  مـي عرضـه   خـود را از ديـن   برداشتِ ، آزادي در تفسيراستفاده از حقِ  
 ديـن و حقـوق بشـر بـه دسـت             سـازگاريِ  اي كلـي در مـوردِ       گـزاره  ، سـازگار اسـت     بشـرِ  برداشت با حقـوقِ   
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  در نهايت ممكن است اين پاسخ از آنان شـنيده شـود كـه مـاييم كـه ذاتِ                   ،اگر از آنان انتقاد شود    . دهند مي
اسـخ ايـدئولوژيك   ايـن پ . دهيم كه با ذاتش همخـوان اسـت   ميشناسيم و تفسيري از آن به دست  دين را مي  

  هويـتِ  اصـليِ تـوانيم خطـوطِ    مي كم    دين در برابر ماست و ما دستِ       تاريخِ.  نظري است   ارزشِ است و فاقدِ  
در  ، جديــد عصــرِيعنــي پــيش از آغــازِ ، بســته و ســختگيري در تفســير گروههــاي اعتقــاديِآن را در دورانِ

ديـن نقشـي محـوري در فرهنـگ          ،ويـت  ه اسـتواريِ   در آن دورانِ   .ترسـيم كنـيم    تلفخ م هاي فرهنگيِ   خطه
در  ،نمونـه هنـر يـا فلسـفه اسـت         عنـوانِ     بـه كـه موضوعشـان      ، آن مستقل است و تاريخهاي ديگر      تاريخِ. دارد

 ديـن را نبيننـد و همـه چيـز را بـه         انـد كـه تـاريخِ        ديني بسيار مايـل    روشنفكرانِ .اند  اين تاريخ جاري   ي  حاشيه
اش چيــزي   تــاريخيآن ديــن در اســتقلالِ ي  امــروزين در بــارهيرِايــن تفســ.  خــود فروكاهنــد امــروزيِتفســيرِ
 جديد اسـت كـه ايـن     عصرِ مثبتِتأثيرِ. هايي است از ديدگاههاي جديد  گويد برگرفته  ميگويد و آنچه      نمي

  روشـنفكرانِ  اي كـه از زبـانِ        گـزاره  .كشـاند  مـي  بشر    جانبداري از آزادي و حقوقِ     گونه تفسيرها را به سمتِ    
عنـوانِ   بـه ايم  هاي ديگري كه شنيده همتراز است با گزاره ،شنويم مي  دين با حقوق  رد سازگاريِ ديني در مو  

 ديــن و عــدالتخواهيِ  وطبقـاتي  ي ديـن و مبــارزه  ،ديــن و انقــلاب ، ديـن و دانشــهاي جديـد  در مــوردِنمونـه  
هـاي ديگـري از       ديگـري دربـاره گونـه      هـاي بسـيارِ      كـه گـزاره    دهـد  ميمسيحيت نشان    ي  نمونه. سوسياليستي
.  سـازگاري   الزامهاي سازگاري است نه نفـسِ      كنند مي يانها خواهيم شنيد كه تنها واقعيتي را كه ب          سازگاري
خواهانـه بـا ادعـاي         حكمهـاي تماميـت     مسيحي به اين موضوع پي برده است و از اين رو از تقريـرِ              روشنفكرِ
 نـوعي سـازگار شـدن بـا         آنايـن   . كند مياري   مشكلهاي جهاني خودد    دين و تماميتِ    تاريخِ  تماميتِ توضيحِ

  .فرهنگي ما هنوز بايد انتظارش را بكشيم ي جهان مدرن است كه در خطه
نمـا    تنهـا در حـالتي ايـدئولوژيك يعنـي پوشـنده و واژگـون            "دين با حقوق بشر سازگار اسـت      " ي  گزاره

  هـر سـخنِ    ت سياسـي كـه مثـلِ       همگاني سخني اس   اين سخن در گفتارِ    . تغيير باشد   خواستِ گرِنيست كه بيان  
 حـقِ يـك    آن   ردِ سياسـي گ ـِ   سـازيِ   باور بـدان و جريـان     .  داوري قرار گيرد   تواند موضوعِ  مي ديگري   سياسيِ

  .  سياسي استدموكراتيكِ
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